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1. مهم‌ترين ادعاهاي زبان‌شناسي شناختي عبارتند از: 
1-1. زبان، قوه‌اي مستقل از ديگر قواي شناختي نيست و تحليلي که درباره فرايند 
شناخت در برخي از علوم شناختي ـ مانند عصب شناسي شناختي و روان‌شناسي شناختي 

ـ صورت مي‌گيرد، قابل تسري به زبان نيز هست.
2-1. س��اختار زبان، انعکاس مستقيم ش��ناخت اس��ت؛ بدين معنا که هر تعبير زباني با 
مفهوم‌سازي موقعيت خاصي همراه است. زبان به طور مستقيم موقعيت‌هاي خارجي را نشان 
نمي‌دهد بلکه ذهن از اين موقعيت‌ها مفهوم‌سازي)1( ويژه‌اي دارد و زبان آن مفهوم‌سازي را 

نشان مي‌دهد. معنا چيزي جز مفهوم‌سازي ذهن نيست.)2( 
3-1. بنابراين، زبان به‌طور غيرمستقيم و به واسطه مفهوم‌سازي گوينده، جهان خارج يا 
موقعيت‌هاي خارجي را نش��ان مي‌دهد.)3( به عبارت ديگر، زبان بي‌واسطه، جهان درون 
گوينده و حوادثي را که در آن رخ داده يا مي‌دهد، نشان مي‌دهد و به واسطه آن، موقعيت‌هاي 

بيروني را منعکس مي‌سازد.
4-1. معنا با مفهوم‌سازي يکي است )ادعاي مهم لنگ‌اکر(. مراد از اين اصل اين است که 
در معناشناسي بايد به دنبال کشف صور گوناگون مفهوم‌سازي در زبان بود. مفهوم‌سازي 
تعبيري از زبان به وجود مي‌آورد. از اين رو، زبان‌شناسان شناختي تلاش کرده‌اند تا عوامل 
مختلفي را که در پيدايش مفهوم‌سازي‌ها و تعابير گوناگون از يک موقعيت نقش دارند بررسي 
کنند. )برخي از اين عوامل عبارتند از: چشم‌انداز، جرح و تعديل سنجه‌اي، ترسيم نما، قلمرو 
توجه و...(. زبان‌شناسي شناختي به اين معنا »شناختي« است که نقش شناخت، يعني نقش 
اطلاعات موجود در ذهن را در مفهوم‌سازي موقعيت‌هاي خارجي بررسي مي‌کند. به عبارت 
ديگر، اين دانش اين نکته را بررسي مي‌کند که وقتي کاربران زبان مي‌خواهند موقعيتي را 
 ـمقوله‌بندي و ساماندهي  توصيف کنند، اطلاعات موجود در ذهن آنها چگونه در مفهوم‌سازي 
ـ آن موقعيت تأثير مي‌گذارد. در نتيجه، تحليل تعابير زباني راهي براي دست يافتن به آن 

اطلاعات و ساختار آنهاست. 
2. در زبان‌شناسي شناختي رويکردها و گرايش‌هاي مختلفي به چشم مي‌خورد که تا حدي 
قابل جمع هستند و در تحليل جملات زبان طبيعي مي‌توانيم از آنها کمک بگيريم كه برخي 
از آنها عبارتند از: )1(دستور زبان شناختي )لنگ‌اکر( )2(معناشناسي قالب )فيلمور( )3(

تعبير دستور زباني )تالمي( )4(شبکه شعاعي )بروگمان و لکاف( )5(نظريه پيش‌نمونه‌ )راش 

و گيرارتس( )6(شبکه طرح‌واره )تاگي( )7(استعاره مفهومي )لکاف( )8(طرح‌واره تصويري 
)گيبسن و کلستُن( )9(فضاهاي ذهني )فوکونيه و ترِنر(.

3. مراد از اعجاز شناختي قرآن اين است که مفهوم‌سازي‌هاي قرآن از موقعيت‌هاي مختلف 
بي‌نظير هستند و خداوند اطلاعات مورد نظر از يک صحنه را به صورت بي‌نظير پردازش کرده 
است. براي رسيدن به اين نوع اعجاز بايد اولا، در تحليل معاني آيات به مفهوم‌سازي موجود در 
آنها توجه کرد. ثانيا، با توجه به قواعد و اصول زبان‌شناسي شناختي به تحليل آيات پرداخت. 
اکنون دو مثال‌ از آي��ات ارائه مي‌دهيم. اين مثال‌ها به فعاليت ش��ناختي »جرح و تعديل 
سنجه‌اي«)4( مربوط مي‌شوند و البته فعاليت‌هاي شناختي بسيار زيادي داريم. در اين فعاليت 
ما بعضي از ابعاد يا ويژگي‌هاي شيء مورد نظر را ناديده مي‌گيريم و آن را به نحو ديگري تعبير 
ميك‌نيم. به مثال زير توجه کنيد: 1(او از عرض مزرعه دويد.  2(او از ميان مزرعه دويد.  هر 
دو جمله صحنه واحدي را توصيف مي‌کنند، با اين تفاوت که جمله دوم توجه شنونده را به 
ضخامت و انبوه گياهان مزرعه- از اين راه که عبارت »از ميان« را که مستلزم حجم سه بعدي 
است به کار مي‌برد- جلب مي‌کند. در مقابل، جمله نخست مزرعه را به عنوان سطحي دو 

بعدي )بدون ضخامت( تعبير ميك‌ند.
 ـبسيار پيچيده   ـو نيز زمين  4. مفهوم‌سازي‌ها از آسمان: مفهوم‌سازي قرآني در مورد آسمان 
و دقيق است و قرآن در مواردي تعبير سه بعدي يا دو بعدي را متناسب با موقعيت به کار 
مي‌گيرد. به چند مورد اشاره مي‌کنيم تا روشن شود که اين دو تعبير به مسأله تدبير الهي و 
علم الهي اختصاص ندارد و در موارد متناسب چنين تعابيري اهميت پيدا مي‌کنند. يکي ديگر 
از مواردي که تعبير سنجه‌اي سه بعدي از »سماء« به چشم مي‌خورد، در جايي است که قرآن 

از درخواست رحمت الهي يا نزول آن سخن مي‌گويد. به دو آيه در اين مورد توجه کنيد:  
رَْضِ مَا لمَْ نمَُكنْ لكَُمْ وَأرَْسَلنَْا السمَاءَ  َالمَْ يرََوْا كَمْ أهَْلكَْنَا مِنْ قَبْلهِِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكناهُمْ فيِ الْأ
عَليَْهِمْ مِدْرَارا... )الانعام/6( »آيا نديده‌اند كه پيش از آنان چه بسيار امت‌ها را هلاك كرديم؟ 
‏]‏امت‌هايى كه‏[‏ در زمين به آنان امكاناتى داديم كه براى شما آن امكانات را فراهم نكرده‌ايم و 
‏]‏باران‌هاى‏[‏ آسمان را پى در پى بر آنان فرو فرستاديم... «.وَياَ قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبكُمْ ثمُ توُبوُا إلِيَْهِ 

يرُْسِلْ السمَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَارا...)هود/52( 
»و اى قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد ‏]‏تا‏[‏ از آسمان 
بر شما بارش فراوان فرستد... .« مفهوم‌سازي ويژه در اين مورد اقتضا مي‌کند که تعبير سه 

از قديم در باب اعجاز قرآن ديدگاه‌هاي گوناگوني مطرح شده است. يکي از مهم‌ترين آنها اعجاز ادبي‌ـ بياني قرآن بوده است. مفسران تلاش فراواني 
را انجام داده‌اند تا اين نوع اعجاز قرآن را در آيات آن نش�ان دهند و به همين دليل، علوم ادبي،  معاني و بيان در ميان مسلمانان پيشرفت کرد. اين نوع 
اعجاز که مفسران در باب آن بسيار قلم فرسايي کرده‌اند به پوشش‌هاي گفتاري در قرآن مربوط مي‌ش�ود. به عبارت ديگر، در اين نوع اعجاز به رابطه 
مضمون کلام با پوشش‌هاي )گفتاري( مختلف آن نظر مي‌شود. در اين مقاله نويس�نده تلاش ميك‌ند نوع ديگري از »اعجاز قرآني« را که بسيار بنيادي 

است به کمک زبان‌شناسي شناختي كه آن را »اعجاز شناختي« مي‌نامد، نشان ‌دهد.

دكتر عليرضا قائمي‌نيا

تبيين اعجاز شناختي قرآن

به زبان فارسى و انگليسى 
ترجمه‏هاى متعددى از قرآن 
وجوددارد كه هر كدام داراى 
ويژگي‌هاى ادبى و پژوهشى 
خاصى هستند.ترجمه حاضر، 
از موارد نادر ترجمه توامان متن 
عربى قرآن، به دوزبان فارسى 
و انگليسى و حاصل سىسال 
مطالعه  طاهره صفارزاده 
است. خط متن از عثمان طه 
است و ذيل هر آيه ترجمه 
فارسى و روان آن‏آمده و در 
مقابل آن، ترجمه انگليسى 
ذكر شده است. این کتاب 
توسط پژوهشگاه فرهنگ و 
هنر اسلامى تدوین و با جلد 
گالینگور منتشر شده است..

بعُدي از »سماء« مراد باشد. اين دو آيه صرفا به اين واقعيت اشاره نمي‌کنند که باران فراوان 
از آسمان فرستاده شده است يا فرستاده خواهد شد. فرض کنيد کل آسمان را مخزني سه 
بعدي در نظر بگيريم که همه اين باران به تدريج روي زمين فرو ريزد. در اين صورت مي‌توانيم 
‌بگوييم آسمان به زمين فرستاده شده؛ يعني به طور تدريجي و پياپي به زمين فرستاده شد. 
آيه هم چنين مفهوم‌سازي‌اي را نشان مي‌دهد. آسمان يا سماء به صورت مخزني سه بعدي 
تصوير شده است که کل باران‌هاي عالم در آن جمع شده است. گويا کل اين مخزن به روي 
زمين فرستاده ش��ده؛ يعني با باران‌هاي پياپي روي زمين فرود آمده است. خداوند با اين 
مفهوم‌سازي، به وفور نعمت‌ها و نزول بيش از حد باران‌هاي مفيد اشاره مي‌کند و مي‌فرمايد 
کل آسمان با باران‌هاي پياپي به زمين فرستاده شد. وقتي که باران فراواني مي‌بارد مردم 
مي‌گويند به قدري باران مي‌بارد که گويي کل آس��مان به زمين فرود مي‌آيد. در آيه هم 
مفهوم‌سازي مشابهي در کار است. اين نوع مفهوم‌سازي اقتضا مي‌کند که آسمان را ظرفي 
سه بعدي در نظر بگيريم که همه باران‌ها در آن جمع شده‌اند.‌ تعبير سه بعدي از »سماء« به 
جايي که قرآن از نزول رحمت الهي سخن مي‌گويد اختصاص ندارد بلکه در جايي هم که از 

نزول عذاب الهي از آسمان سخن به ميان مي‌آيد چنين تعبيري در کار است: 
وَإذِْ قَالوُا اللهُم إنِْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق مِنْ عِنْدِكَ فَأمَْطِرْ عَليَْنَا حِجَارَة مِنْ السمَاءِ أوَْ ائتِْنَا بعَِذَابٍ 
ألَيِمٍ )الانفال/32( »و]‏‏ياد كن‏‏[ هنگامى را كه گفتند: خدايا، اگر اين ‏‏‏‏]كتاب[ همان حق از 

جانب توست، پس بر ما از آسمان سنگ‌هايى بباران يا عذابى دردناك بر سر ما بياور.«‍
در اين آيه »سماء« جهت بالاي عالم مادي است يا به تعبير دقيق‌تر، جهتي از عالم مادي است 
که سنگ‌ها از آن مانند باران مي‌بارند. مي‌بينيم که انعطاف‌پذيري خاصي در معناي »سماء« 
مانند ديگر واژه‌ها وجود دارد که تعبيرهاي گوناگوني را از آن امکان‌پذير مي‌سازد. هر يک از 
اين تعبيرها متناسب با موقعيت صورت گرفته است. باز، تعبير ديگري در آيه‌اي از سوره انبيا 
مي‌بينيم:  يوَْمَ نطَْوِي السمَاءَ كَطَي السجِل للِكُْتُبِ كَمَا بدََأنْاَ أوَلَ خَلقٍْ نعِيدُهُ وَعْدا عَليَْنَا إنِا كُنا 
فَاعِليِنَ )الانبياء/104( »روزى كه آسمان را همچون در پيچيدن صفحه نامه‌ها در مى‌‌پيچيم. 
همان‌گونه كه بار نخست آفرينش را آغاز كرديم، دوباره آن را بازمى‌گردانيم. وعده‌اى است 
بر عهده ما كه ما انجام‌دهنده آنيم«. در اين آيه »سماء« به عنوان صفحه‌اي دو بعدي تعبير 
شده است که پيچيده مي‌شود. معمولا وقتي نامه‌اي روي کاغذ مي‌نويسند آن را مي‌پيچند. 
اين عمل نشانه‌ تمام شدن نامه و آماده‌شدن آن براي ارسال است. کتاب را هم در قديم روي 
پوست يا کاغذي مي‌نوشتند و بعد آن را مي‌پيچيدند. اين مفهوم‌سازي هم با قيامت تناسب 
دارد چون در قيامت صحنه دنيا در هم پيچيده مي شود و عالم دنيا به پايان مي‌رسد.  براي 
واژه »سجل« سه معنا ذکر شده است: )1(ورقه‌اي که روي آن نوشته مي‌شود. )2(کسي که 
روي ورقه مي‌نويسد.)3(نام يکي از ملائکه است که نامه‌هاي اعمال به سوي او مي‌رود و او 
آنها را حفظ مي‌کند. ابن‌عاشور معناي دوم )کاتب( را مناسب دانسته است و به اعتقادش در 
آن تغيير ترتيب صورت گرفته است. او ترتيب آيه را در اصل: »نعيد الخلق کما بدأنا اول خلق 

يوم نطوي السماء کطي السجل للکتاب وعدا علينا..« دانسته است.)5( 
5. علم الهي: نخست به آيه‌اي از سوره سجده توجه کنيد:

رَْضِ ثمُ يعَْرُجُ إلِيَْهِ فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَفَْ سَنَةٍ مِما تعَُدونَ  مَْرَ مِنْ الس��مَاءِ إلِىَ الْأ يدَُبرُ الْأ
)السجدة/5(

»كار ‏‏]جهان‏‏[ را از آسمان ‏‏]گرفته‏‏[ تا زمين، اداره مىك‌ند، آنگاه ‏‏‏‏]نتيجه و گزارش آن[در روزى 
كه مقدارش -آن چنان كه ]شما ‏‏‏‏آدميان[ برمى شماريد- هزار س��ال است، به سوى او بالا 
مى‌رود«. در معناي اين آيه دست کم دو فضاي ذهني به چشم مي‌خورد: يکي فضاي مربوط 
به حرکت تدبير از آسمان به زمين و ديگر فضاي مربوط به عروج آن. عبارت »الف سنة مما 

تعدون« نشان مي‌دهد که هدف از اين تلفيق، تقليل و کاهش دادن دوره تدبير عالم به مقياس 
بشري است. اکنون به آيه ديگري توجه کنيد:

رَْضِ  رَْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتَوَى عَلىَ العَْرْشِ يعَْلمَُ مَا يلَجُِ فيِ الْأ هُوَ الذِي خَلقََ السمَاوَاتِ وَالْأ
وَمَا يخَْرُجُ مِنْهَا وَمَا ينَْزِلُ مِنْ السمَاءِ وَمَا يعَْرُجُ فيِهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَنَْ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بمَِا تعَْمَلُونَ 
بصَِير.ٌ )الحديد/4(»اوست آن كس كه آسمان‌ها و زمين را در شش هنگام آفريد؛ آنگاه بر 
عرش استيلا يافت. آنچه در زمين درآيد و آنچه از آن برآيد و آنچه در آن بالارود ]‏‏همه‏‏[ را 
مى‌داند و هر كجا باشيد او با شماست و خدا به هر چه مىك‌نيد بيناست«. نکته جالب توجه 
در مورد آيه فوق اين است که در آن به مواردي که متعلق علم الهي قرار گرفته‌اند، اشاره شده 
است. متعلق علم الهي در آيه سه دسته است: 1. مربوط به زمين: اين دسته خود دو بخش 
دارد؛ چيزهايي که به زمين فرو مي‌روند و چيزهايي که از آن خارج مي‌شوند. 2. مربوط به 
آسمان‌ها: اين دسته هم دو بخش دارد؛ چيزهايي که از آسمان فرود مي‌آيند )نازل مي‌شوند( 
و ديگر چيزهايي که به آن صعود مي‌کنند و بالا مي‌روند.3. حوزه رفتار و اعمال انسان‌ها: البته 

تعبير علم در اين مورد به بصيرت تبديل مي‌شود.
وقتي مي‌گوييم خداوند همه عالم را تدبير مي‌کند، مراد اين است که همه جزئيات عالم و 
همه موجودات و مخلوقات را تدبير مي‌کند، بنابراين، تعبير موجود در آيه مي‌خواهد شمول 
تدبير الهي را نشان دهد و بگويد هيچ موجودي از دايره آن خارج نيست. اين نکته را آيه با 
رَضِْ« نشان مي‌دهد. تدبير از جايي آغاز و به جايي منتهي  مَْرَ مِنْ السمَاءِ إلِىَ الْأ تعبير »يدَُبرُ الْأ
مي‌شود. جايي که تدبير عالم و موجودات از آن آغاز مي‌شود »سماء« است و جايي که تدبير 
موجودات و عالم به آنجا ختم مي‌شود »ارض«؛ بنابراين، تعبير »من السماء الي الارض« نشان 
مي‌دهد که تدبير از جايي آغاز و به جايي ختم مي‌شود. در اين تعبير، دو طرف براي عالم و 
موجودات فرض شده است: نقطه آغاز و نقطه پايان. سماء آغاز و ارض پايان اين عالم است. 

 نوعي جرح و تعديل سنجه‌اي در آيه به چشم مي‌خورد. مراد از سماء و ارض دو سطحي 
است که دو طرف عالم را نشان مي‌دهند. در طرف بالاي عالم سماء و در طرف پايين آن ارض 
است. مراد از اين دو آسمان و زمين معمولي يا حتي معنوي نيست بلکه طرف بالاي عالم 
يا سطحي است که آغاز عالم يا عوالم آنجاست. از طرف پايين هم جايي که مخلوقات تمام 
مي‌شوند يا پايان عالم است ارض نام دارد. ارض سطحي است که پايان عالم را نشان مي‌دهد 
و طرف پايين عالم اس��ت. براي ايضاح اين نکته، تعبير مذکور را با تعبير آيه سوره حديد 
رَضِْ )سه بعُدي( ومََا يخَْرُجُ مِنْهَا ومََا ينَْزِلُ مِنْ السمَاءِ )سه  مقايسه کنيد:  1(يعَْلمَُ مَا يلَجُِ فيِ الْأ
رَْضِ )دو بعُدي(  مَْرَ مِنْ السمَاءِ )دو بعُدي( إلِىَ الْأ بعُدي( وَمَا يعَْرُجُ فيِهَا )الحديد/4( 2(يدَُبرُ الْأ
)السجدة/5( در آيه نخست جزئيات علم الهي و شمول آن آسمان‌ها و زمين را بيان مي‌دارد. 
از اين رو مفهوم‌سازي متناسب با آن تعبير سماء و ارض به عنوان شيئي سه بعدي است تا 
چيزهايي که درون زمين يا در آسمان هستند از حيطه علم الهي خارج نشوند و همچنين به 
داخل بودن آنها در علم الهي تصريح شود. اما مفهوم‌سازي متناسب با آيه دوم اين است که 
سماء و ارض به عنوان دو سطح دو بعدي يا نقطه تعبير شوند؛ چراکه نشان مي‌دهند تدبير 
الهي از کجا آغاز مي‌شود و به کجا پايان مي‌يابد. در نتيجه، مراد از سماء و ارض دو طرف عالم 
تدبير است. نکته فوق نشان مي‌دهد که چرا قرآن هرگاه از علم الهي نسبت به آسمان‌ها و 

زمين سخن مي‌گويد گونه‌اي ظرفيت را مفهوم‌سازي مي‌کند.
تاکيد بر اين نکته لازم است که وقتي از علم الهي س��خن به ميان مي‌آيد کلي‌گويي و در 
نظر گرفتن آسمان و زمين بدون تعبير سه بعدي کارساز نيست. در بيان علم الهي بايد به 
گستردگي جزئيات آن اشاره کرد و نشان داد که خداوند به هر چيزي که در آسمان و زمين 

)تعبير سه بعدي( هست علم دارد.•  

براي پوياشدن امر پژوهش در حوزه علم نخستين گام 
اجتناب از عقيده‌مندي و متقابلا تقويت تفكر و انديشمندي 
است. بزرگ‌ترين خطر و آفت براي پيشرفت و توسعه علم 
معتقدشدن عالمان به يافته‌هاي خويش به‌گونه مسلم است

  پي‌نوشت‌ها
1- conceptualization 

2- Lee, David. Cognitive 
Linguistics, p. 2 

 3- بعضي از اصوليين مسلمان
 گفته‌اند لفظ ارتباط مباشر با

 مفهوم ذهني و ارتباط غيرمباشر
 با واقع خارجي تناظر دارد. )نک
 به: الفضلي، عبدالهادي. دروس
 في اصول فقه الامامية، ج2، ص

 21( بي‌ترديد سخن زبان‌شناسان
 شناختي با ادعاي اصوليين تفاوت

 دارد. به نظر اين زبان‌شناسان،
 زبان ارتباط مباشر با مفهوم‌سازي
 گوينده دارد و به طور غير مباشر

 واقع خارجي را نشان مي‌دهد. اما
 اصوليين به جاي مفهوم‌سازي

 از مفاهيم سخن مي‌گويند.
 بي‌ترديد مفهوم‌سازي با مفهوم
 تفاوت دارد. بيان تفاوت اين دو و
 مقايسه نظر اصولا با زبان‌شناسي
.شناختي مجالي ديگر مي‌طلبد

-4 scalar adjustment 
 5- ابن‌عاشور، التحرير و

التنوير ، ج 17: 116-115

روش انديشه در الهيات 
اسلامي نام و عنواني 

دارد كه گويا و رساننده 
همه‌چيز است. روش 

الهيات اسلامي به 
ويژه در سنت شيعي 

»اجتهاد« نام دارد. 
اجتهاد حاوي مفهوم 

بهك‌ارگيري نهايت تلاش 
و كنكاش براي دستيابي 

به حقيقت است.
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